
عمق ميدان

نگاهى به فيلم «خسته نباشيد»
به كارگردانى افشين هاشمى و محسن قرايى

كپى تيتر كلوت؛ بهانه اى براى همراهى 

نخستين تجربه كارگردانى افشين هاشمى و محسن قرايى روايتى است 
ــفر با آدم هايى به ظاهر متضاد كه به يك همراهى  ــاده از يك س گرم و س
خوشايند مى رسند. محمد رضايى راد فيلمنامه نويس«خسته نباشيد» چهره اى 
ــينمايى  ــت كه فيلمنامه هاى تلويزيونى و س ــته در عرصه تئاتر اس برجس
همچون«بچه هاى مدرسه همت»، «كودك و سرباز»، «قدمگاه» و فيلمنامه هاى 

مشترك «درخت جان» و «چريكه هورام» را به نگارش درآورده است. 
ــا ميركريمى كه در اين فيلم به عنوان  ــكارى دوباره رضايى راد و رض هم
تهيه كننده و طراح اوليه قصه حضور داشتند، طبعا ناشى از قوام يافتگى نگاه 
و دغدغه هاى مشترك آنهاست و«خسته نباشيد» نشان مى دهد اين اتفاق به 

شكل قابل قبولى بين آنها شكل گرفته است. 
ــته نباشيد» قصد نوعى طنازى با  فيلم از همان مرحله انتخاب نام؛«خس
ــتر  ــبات ايرانى دارد كه در بيش كلمات محاوره اى و روزمره و روابط و مناس
موارد تنها به عنوان يك عادت و نه به مفهوم واقعى كلمه، رد و بدل مى شوند. 
همين نگاه طنازانه توأم با احترام، در طول فيلم به بسيارى از مناسبات، 
آداب و رفتارهاى روزمره زندگى ايرانى با رنگ آميزى از فرهنگ اصيل مردمان 
كرمان پيوند خورده تا به نوعى اصالت و ريشه داربودن فرهنگ كهن ايرانى 
ــى كه ظاهرا دور از هم  ــل با فرهنگ اروپايى قرار بگيرد. دو فرهنگ در تعام
قرار گرفته اند اما در اين همراهى تدريجى آنچه برجسته مى شود اصالت هاى 
انسانى است كه بر زبان، فرهنگ، جغرافيا، نژاد و... تقدم پيدا كرده و انسان ها 

را از درون به هم پيوند مى دهد. 
فيلم، قصه همراهى چهار انسان است كه پا، در يك سفر اتفاقى مى گذارند 
ــن همجوارى به تعادلى  ــان و مخاطب، از اي ــلاف انتظار اوليه خودش و برخ

قابل باور و واقعى از جنس روابط ساده انسانى مى رسند. 
ــه از كودكى از  ــه هاى ايرانى ماريا ك ــا و رومن با تكيه بر ريش زوج ماري
زادگاهش دور افتاده، گرهى در گذشته زندگى شان دارند كه خود را در روابط 
ــان مى دهد. از دست دادن تنها پسرشان ماركو در پى روحيه  امروزشان نش
ــت وجوگرى كه از پدرش به ارث برده، شكافى در رابطه اين زوج ايجاد  جس
كرده كه هنوز ترميم نشده آن هم به اين دليل كه ماريا نمى تواند اتفاقات را 
همانطور كه هست ببيند و بپذيرد؛ نه رومن را نه حادثه مرگ ماركو را و به 
همين دليل همواره به دنبال پيداكردن مقصر و ايراد و اشكال هاى ديگران 

است. 
مرتضى و حسين هم زوج مقابل اين دو اروپايى هستند كه به دلايلى پاى 
در مسير اين سفر و همراهى مى گذارند درحالى كه هر يك مسايل و گره هاى 

خاص خودشان را دارند. 
فيلم بدون آنكه سعى كند اين همراهى را تبديل به سفرى نمادين براى 
تغيير و تحول گل درشت آدم ها كند، با پرداختى جزيى نگر بر مسير اتفاقات 
ــير هر سفرى اتفاق  كوچك و معمولى حركت مى كند كه مى تواند در مس
ــاده و متعارف است كه به تدريج آدم ها  بيفتد. از خلال همين اتفاق هاى س
ــان بروز مى كنند و در عين حال تغييراتى بطئى و جزئى در آنها  و مسايلش

شكل مى گيرد. 

يكى از اين اتفاق هاى ساده پنچرشدن ماشين سوارى است كه قرار است 
اين چهار نفر را به كلوت برساند. تاملى كه به واسطه رفتن مرتضى به پنچرى 
ــين  به وجود مى آيد بگومگويى بين رومن و ماريا به وجود مى آورد كه حس
نمى تواند بازدارنده آن باشد و به دنبال آن رومن به حالت قهر به تنهايى در 

دل كوير گم مى شود. 
اين موقعيت ساده اما به شدت دراماتيك كه ماريا را با روحيه اى منزوى 
و بدفكر، در تعاملى اجبارى با حسين و اطرافيانش قرار مى دهد، چند كاركرد 
مهم دارد. اول اينكه او را مجبور به يادآورى زبان مادرى اش مى كند كه اتفاقا 
بيش از آنچه فكر مى كند، مى داند و در واقع پلى است تا او بتواند در انتهاى 
ــته اش را باز كند و با خانواده ايرانى اش ارتباط كلامى  فيلم اين گره از گذش
ــد. در عين حالى كه همين بازى با زبان چند موقعيت غافلگيرى  برقرار كن

جالب را وارد لحظات فيلم مى كند. 
كاركرد دوم ارتباط ظريفى است كه به تدريج بين ماريا و حسين شكل 
ــند با زبان  ــرد و وقتى در مدخل قنات انتظار آمدن رومن را مى كش مى گي
فارسى نصفه و نيمه حرف مى زنند. اين ارتباط به نوعى تلخى درون ماريا را 
رقيق مى كند و زمينه اى براى پذيرفتن گذشته و مرگ ماركو ايجاد مى كند؛ 
اتفاقى كه در ادامه پس از هم كلام شدن ماريا با خاله حكيمه و قرينه پردازى 
ــرش با پسرخوانده اى كه اين زن روستايى از دست داده، مى افتد،  مرگ پس
اين است كه او به سادگى متوجه مى شود بايد از كنار اتفاقات گذشته چه تلخ 
و چه شيرين عبور كند، در آنها غرق نشود و به زمان حال فرصت جارى شدن 
ــت  بدهد.  كاركرد ديگرى كه اين موقعيت دراماتيك دارد، حس نيازى اس
ــبت به رومن بيدار و متوجه مى شود بعد از ماركو نمى تواند  كه در ماريا نس
شوهرش را هم از دست بدهد و قادر به تنهاماندن نيست. بى دليل نيست كه 
رومن پس از بيرون آمدن از قنات از آن به عنوان قنات جادويى ياد مى كند كه 

باعث تغيير رفتار و مهربان شدن ماريا شده است. 
در ادامه آنچه از آداب، رفتارها و مناسبات مردم روستا و تاثيرگذارى آن 
بر مسايل بين ماريا و رومن به تصوير درآمده، يك تعامل ساده و سازنده در 
راستاى همين رفتارهاى معمول روزمره است. به اين مفهوم كه قرار نيست 
ــوم به شكل مطلق گرايانه به مدد مدرنيته بيايد و همه  ــنت و آداب و رس س
مشكلات را حل و فصل كند بلكه با گذرى باورپذير، يك تاثيرگذارى جزيى 
جوابگوى تعاملى از جنس اين قصه است. مثل بادكش هايى كه كمر دردناك 
رومن را آرام مى كنند و تاثيرى عميق تر يا نمادين بر لايه هاى ديگر قصه و 

روابط آنها ندارند. 
به همين دليل مى توان فيلم را يك روايت ساده از تعامل ملموس چند 
آدم در نظر گرفت كه لزوما قرار نيست در اين فرصت كوتاه به تغيير و تحولات 
ــته و بزرگ برسند. همانطور كه كلوت بيش از هر چيز بهانه اى است  برجس
براى اين سفر و همراهى و حكم مك گافين قصه و انگيزه راه افتادن موتور 
قصه را دارد. در انتها همان نگاه دورادور به كلوت در عمق تصويرى از همراهى 
اين چهار انسان كه حالا آنها را بهتر مى شناسيم، براى مخاطبى كه با بافت 

فيلم آشنا شده كفايت مى كند. 

نماى نزديك

جيب بر خيابان جنوبى
چه حرفى مى زد؟ 

«جيب بر خيابان جنوبى» دومين فيلم 
ــياوش اسعدى نه تنها از نظر داستان  س
(غير از پايان آن و برخى جزييات اندك) 
ــاخته  ــابه فيلم «دزدان» (س كاملا مش
خيمه ماركوئز اسپانيا 2007) است بلكه 
به شكل حيرت آورى شخصيت پردازى، 
ــيارى از صحنه ها و حتى  ميزانسن، بس
جزييات طراحى صحنه اش هم موبه مو از 
روى اين فيلم كپى شده است از جمله: 
شخصيت قهرمان اصلى فيلم كه فردى 
ــت (مانند فيلم  درونگرا و كم حرف اس
اصلى)، چگونگى دستگيرى خواهر (در 
ــادر) در زمان كودكى قهرمان  دزدان، م
ــطه  قصه حين دزدى، مالخرى كه واس
ــر كاوه (مصطفى زمانى -  يافتن خواه
در فيلم «دزدان»، مادر) است، فهميدن 
ــدن خواهر در پايان داستان،  فاحشه ش
ــش زدن خانه، برقرارى رابطه عاطفى  آت
ــر با دخترى جوان به دنبال نجات او  پس
از مهلكه يك دزدى در فروشگاه و حتى 
ديده شدن دزدى دختر توسط دوربين 
ــاس براى  ــگاه، دزدى لب مخفى فروش
دختر در فروشگاهى ديگر، دزدشدن اين 
دختر جوان توسط پسر، تمرين دزدى با 
ــت  دختر در مترو و افتادن كيف از دس
ــار اول، انحراف توجه مردان  دختر در ب
ــر به خاطر نوع  ــط دخت در خيابان توس
آرايشش (در دزدان نوع لباس) و دزدى 
توسط پسر، چگونگى ردوبدل كردن اين 
ــا هم دقيقا با  ــده ب كيف هاى دزديده ش
همان ميزانسن، وجود مجسمه مانكن 
ــر  مردى با آويزهاى فلزى در خانه پس
و تمرين جيب زنى با اين مانكن توسط 
پسر دقيقا با همان ميزانسن فيلم اصلى، 
ــر و پايين تربودنش  ــان خانه پس چيدم
ــطح  ــطح زمين و پنجره اى كه س از س
ــان مى دهد، ديدن كسى  پياده رو را نش
كه از پشت پنجره در پياده رو به  داخل 
خانه سرك مى كشد و بيرون رفتن پسر 
براى يافتن او كه كسى را نمى بيند و... 
اين فهرست مى تواند خيلى مفصل تر از 
اين باشد، اگر بخواهيم به تمام نمونه هاى 
مشابهت اشاره كنيم. اما صرف نظر از اين 
ايراد بزرگ، فيلم به صورت مستقل هم 
ــكلات زيادى به لحاظ فيلمنامه كه  مش
مهم ترين ركن ساخت هر فيلم موفقى 

است. دارد از جمله: 
ــه  ــخصيت كاوه ك ــى از ش ناآگاه
ــت به جز  ــتان اس ــان اصلى داس قهرم
ــاه از زمان كودكى اش  صحنه هايى كوت
ــى در خيابان  ــراه با دختر جوان كه هم
ــت. حتى چيزى از  دزدى مى كرده اس
ــا زمانى كه او  ــه دوران كودكى ت فاصل
ــالى مى بينيم كه از زندان  را در بزرگس
آزادشده نمى دانيم كه در اين بازه زمانى 
ــده  چگونه زندگى مى كرده و بزرگ ش
است (البته اين نقطه ضعف مشابه فيلم 
اصلى هم هست). صرف نظر از اين كاوه 
ــواد و از سطوح  بايد ظاهرا فردى كم س
پايين فرهنگى اجتماع باشد درصورتى 
كه شخصيتى كه او دارد فردى درونگرا، 
تلخ و مرموز است كه بيشتر نمونه اش را 
در فيلم هاى روشنفكرى اروپايى ديده ايم 
و على القاعده اين شخصيت شباهتى به 
ــه از طبقه كاوه ما در  آنچه به فردى ك
ايران مى شناسيم ندارد. كاوه كه عادت 
ندارد كسى نگرانش باشد (ديالوگى كه 
ــاى فيلم به دختر  ــى از صحنه ه در يك
ــادت كرده با  ــد) و به تنهايى ع مى گوي
كدام دليل يا قرينه منطقى علاقه مند به 
دخترى جوان مى شود؟ و چرا نمى گذارد 
ــا او آنگونه كه دختر مى خواهد  رابطه ب
گرم شود؟ چرا پيرمرد مالخر پافشارى 

در دزدى ماشين توسط كاوه دارد؟ 
پول زيادى كه كاوه در آغاز فيلم پس 
از آزادى از زندان همراه خود دارد را از كجا 
آورده است؟ «نقره» كه اينقدر به كاوه علاقه 
ــت كم به خاطر اينكه كمكش  دارد و دس
ــتگير نشود به  كرده كه به خاطر قتل دس
ــر  ــت چرا با وجود اينكه س او مديون اس
قرار با او آمده خودش را نشان نمى دهد؟ 
(اين نكته هم مثل فيلم اصلى است منتها 
ــان  ــم دختر اول خودش را نش در آن فيل
ــيمان شده و دنبال  نمى دهد اما بعد پش
ــكارا چند پارگى  ــر مى رود). فيلم آش پس
روايتى دارد. در بخش هاى آغازين، ماجرا 
ــت كه از زندان آزاد  حول محور جوانى اس
شده و شديدا دنبال يافتن خواهرش است. 
ــپس رابطه عاطفى او با دختر (نقره) و  س
ــود  ــكارى آنها در دزدى محور مى ش هم
ــين پررنگ  ــا ماجراى دزدى ماش و نهايت
مى شود. واقعا سياوش اسعدى در «جيب بر 
خيابان جنوبى» چه حرفى را مى خواست 

بزند؟ سرانجام دزدى؟ ...

سال يازدهم    شماره 1934سينماى ايران8 چهارشنبه    2 بهمن 1392

 سحر عصرآزاد 

«رامين رحيمى»،  پخش كننده و كارشناس اقتصاد فيلم در گفت وگو با «شرق»:

از اقتصاد سينما در دنيا غافل هستيم 

مشكلات فيلمسازى در سينماى ايران زياد است و هيچ كس منكر اين مساله نيست. 
منتها يكى از مسايل كمتر پرداخته شده به آن، پخش بين المللى و حضور فيلم ها در 
جشنواره هاى خارجى اسـت. در گفت وگو با رامين رحيمى، پخش كننده و كارشناس 

اقتصاد فيلم، تلاش شده تا به برخى از جزييات اين موضوع پرداخته شود.

 پخش و توزيع فيلم را در ايران بر چه مبنايى آغاز كرديد؟  �
در ابتدا ممنونم بابت دعوتتان از من براى اين گفت وگو كه اميدوارم مفيد واقع شود. 
ــته هاى برق و نمايش و سينما تحصيل كردم و پس از تجربه هاى مختلف  من در رش
ــاخت چند فيلم بنا به ضرورت و لزومى كه احساس مى كردم، وارد چرخه  هنرى و س
ــال ادامه دادم و با مطالعه،  ــينما شدم. همين مسير را چندين س اقتصادى فيلم و س
آموزش و پژوهش در اقتصاد فيلم (ماركتينگ) همراه كردم و به صورت مستقل پخش 
و توزيع فيلم در ايران را با فيلم «شيرين» شروع كردم و فيلم هاى ديگر ايشان و ساير 
بزرگان سينماى ايران كه مى شود در ادامه راجع به مشكلات عديده غيرسينمايى توزيع 

اين نوع از سينما صحبت كرد. 
 چرا از ابتدا با پخش فيلم هاى عباس كيارستمى كارتان را شروع كرديد؟  �

ــان بوده و معتقد به اين نوع  به چندين دليل. ابتدا اينكه من علاقه مند به آثار ايش
سينما هستم و اينكه از عدم نمايش عمومى اين آثار و ساير فيلم هاى بزرگان سينماى 
ــينماى ما هستند، تعجب كرده و افسوس  ــور و تاريخ س ايران كه باعث فخر ما و كش
مى خوردم و اينكه سينماى تجارى فعالان خاص خودش را داشته و دارد. تصميم گرفتم 
ــرمايه خودم را در مسير كمتر طى شده سينماى مستقل  با انگيزه و انرژى، زمان و س
قرار دهم. البته مشكلات بسيار فراوان است هم فرهنگى، هم اقتصادى و هم اجتماعى. 

 تعريف شما از ماركتينگ فيلم چيست؟  �
ــرمايه گذارى در فيلم از مرحله  ماركتينگ به معنى برنامه ريزى اقتصادى براى س

پيش از ساخت تا آرشيو است. 
 درواقـع شـكل حرفـه اى فيلمسـازى در جهان اينگونـه اسـت از روزى كه  �

فيلمنامه اى نوشـته و ايده اش قلمى مى شـود، تكليف پخش فيلم هم مشـخص 
مى شـود. نه مانند ايران كه فيلم سـاخته مى شود و تازه كاسه چه كنم چه كنم به 

دست مى گيرند كه فيلم را كجا و چگونه نمايش دهيم! 
بله. قبل از اتمام فيلمنامه تحليل ها و مشاوره مديران ماركتينگ در فروش فيلم تاثير 
مى گذارد. البته در بعد خلاقه دخالت نمى كنند،  فقط به ويترين فيلم كار دارند و تعيين 
بازار هدف و مخاطب هدف و برند سازى و برنامه ريزى براى بهترين بهره ورى از محصول. 

 تعريف تان از سينماى مستقل چيسـت. به نظر مى رسيد اين واژه در ايران با  �
سوءتفاهمات و سوءتعبير همراه بوده؟ 

ــينماى تجارى فعالان و سنديكاى خودش را دارد. در حوزه فيلم هاى  در ايران س
دولتى هم كه همه مشغولند. سينماى مستقل كه هنوز هم تعريف درستى در ايران 
براى آن وجود ندارد. متاسفانه رجوع هم نمى كنيم كه در تاريخ سينما، تعريف سينماى 
مستقل چيست. در واقع سينماى غيرتجارى سينماى مستقل است. سينماى خارج 
از جريان قالب و اصلى و بدنه سينمايى، اما اينجا فكر مى كنند هر كسى كه از هزينه 
خودش پول خرج مى كند سينماى مستقل است. درحالى كه در دنيا تعريف ديگرى 
ــينماها، پخش، ماركت، تبليغات، مخاطب و اقتصاد آن  ــود گفت س وجود دارد. مى ش
هم متفاوت است و هيچ فيلم مستقلى نمى تواند و نبايد با سينماى قالب رقابت كند 

و مقايسه شود.   
 البتـه برخى ها معتقدند فيلم در دنياى تجارت تعريف خـاص خودش را دارد.  �

يعنى اگر وارد دنياى تجارت و صنعت نشـود،  سيسـتم عرضه و تقاضا معنا ندارد. 
نظرتان چيست؟ 

كاملا، اما هميشه نوع مخاطب آن متفاوت بوده و هست؛ مخاطبانى كه جدى تر و 
علمى تر به سينما و انديشه نهفته در پس آن مى نگرند و سينما فقط برايشان جنبه 
ــرگرمى ندارد. سينما يك كالاى فرهنگى و هنرى است كه با صنعت درآميخته و  س
سينماى غيرتجارى بعد خلاقانه تر يا متفاوت ترى از اين نوع از صنعت است. البته رويكرد 
 show business ما در ايران بيشتر متكى به حضور جشنواره ها بوده كه اين بخش
از ماركتينگ فيلم است كه متاسفانه عدم حمايت داخلى از اين آثار باعث تشديد اين 

مساله شده است.  
 اگر به جشنواره هاى معتبر و الف دنيا نگاه كنيد، مى بينيد فقط فيلم ها نيستند  �

كه آن را جذاب مى كنند، بلكه اتفاقاتى كه در حاشيه اين مراسم رخ مى دهد مهم و 
جذاب هستند؛  يعنى هر چيزى در جاى خودش تاثيرگذار است.

ــاليان به سمت نمايشگرى هم  بله، اغلب آنها پس از تثبيت نگاه خود در طول س
پيش مى روند و سعى مى كنند از سينماى هاليوود، البته آثار متفاوت تر آن به بهانه هاى 
 opening مختلف تجليل كنند و از حضور ستاره هاى محبوب و پرطرفدار آن جهت
ــرهاى صنعتى و تجارى  ــار بى بهره نمانند كه علت اصلى همه اينها حضور اسپانس آث

جشنواره ها جهت تبليغ حرفه و كالاى خود است. 
 درواقع مثلا جشـنواره كن يـك ضيافت بزرگ اسـت و اصلا پخش كننده ها  �

ستاره هاى پنهانى اين جشنواره هستند. 
و همين طور فروشنده ها و خريدارانى كه در آن شركت مى كنند. 

 يعنى همان پخش كنندگان؟  �
ــت.  ــت. خريد فيلم برعهده او نيس ــوول توزيع فيلم اس ــب، پخش كننده مس خ
ــتند نه  ــتر خريدار هس توزيع كننده فيلم بايد خريدارها را پيدا كند. تلويزيون ها بيش
ــنده و سفارش دهنده يا حامى مالى ساخت آثار از طريق پيش خريد رايت آنها.  فروش
ــت. درآمد اين سازمان از  ــيار متفاوت اس البته اين گردش مالى در تلويزيون ايران بس
فروش فيلم هايش چقدر بوده است؟ آنها به كشورهاى همسايه فيلم ها و سريال هايشان 
را رايگان واگذار كرده اند! تركيه براى هر قسمت از يك سريال ايرانى هزاردلار پرداخته 
 Lord of» ــت. مورد ديگر اينكه ما كپى رايت نداريم. وقتى مى خواهيم براى فيلم اس
Rings » پنج هزاريورو بپردازيم، مطمئن باشيد فيلم هايى كه با 200 هزاردلار در ايران 

ــاخته مى شود  آنها حاضر نيستند صد هزاردلار بپردازند. البته انگشت شمارى از آثار  س
موفق ما در جشنواره ها بابت ALL RIGHT جهانى آثارشان تا يك ميليون دلار هم 

پرداخته شده. 
 تصور كنيد در يك دوره مثلا دى كاپريو يا خانم آنجلينا جولى يا نيكول كيدمن  �

به جشنواره كن نيايند. 
ــرها اداره مى كنند، اسپانسر ترجيح  ــنواره كن را هم اسپانس به اين خاطر كه جش
مى دهد كه مثلا فلان هنرپيشه از ماشين رنويش پياده شود يا جواهرات يك برند خاص 

در اين مراسم ديده شود...
 آيا درست است كه حدود هفت كمپانى  ميجر مايل نيستند با ايران وارد معامله  �

فيلم شوند؟ 
ببينيد اولا آنها AGENT همكار در منطقه دارند كه تا به حال كشور هاى عربى 
ــده و دوم اينكه چون مبالغى  ــد و از طريق آنها اين آثار فروخته يا توزيع مى ش بوده ان
كه مى خواهيم براى گرفتن رايت از آن فيلم ها پرداخت كنيم در حد يك فيلم كوتاه 
ــت. بعد هم فقط تلويزيون يا فارابى فيلم خارجى خريدارى مى كنند. بخش  هم نيس
خصوصى نمى تواند يا فقط فيلم انيميشن وارد مى كند كه آن هم بايد از كانال ارشاد 
مجوزش را بگيرد. يعنى اگر دو، سه فيلم ايرانى توسط يك شركت ويديورسانه در سال 
ــن خارجى جهت توزيع به آنها  ــود، اين اجازه بابت 10 انيميش خريدارى و توزيع ش
ــود كه متاسفانه گاهى بدون خريد رايت از صاحبان فيلم يا نمايندگانشان  داده مى ش
توليد و توزيع مى شود. جدى گرفته نشدن استانداردهاى جهانى و عدم صنعتى شدن و 

به خصوص اصول ماركتينگ در ايران باعث شده در اقتصاد سينما از دنيا به شدت غافل 
ــيم. ماركتينگ شامل همه ابعاد اقتصاد سينما مى شود. از زمان نگارش سناريو تا  باش
زمان ساخت، حتى تعيين مقدار بودجه تبليغاتى و پيش بينى تعداد سينماها ديده شده. 
هنوز فيلم ساخته نشده تبليغاتش شروع مى شود براى اينكه موجى ايجاد كنند. بودجه 
تبليغاتى فيلم گاهى دوبرابر ساخت فيلم است. اما اينجا به علت حضور و حمايت هاى 

اغلب صددرصد دولتى سود در توليد بوده و هست. 
پيشنهاد مى كنم كه سند چشم اندازى براى سينماى ايران نوشته شود تا چشم انداز 

و برنامه ريزى براى رسيدن به اين اهداف داشته باشيم. 
 شايد دليلش اين است كه در ايران سنديكاى استاندارد نداريم.  �

بله. ما در ايران سنديكا به صورت استاندارد و مستقل نداريم. تعريف و جايگاهى براى 
رابطه  اى بين دانشگاه و صنعت وجود ندارد. متاسفانه در سينماى ايران آكادمى نداريم 
كه بزرگان سينما فيلم هاى برتر را انتخاب كنند و تعريفى استاندارد و شفاف براى كشف 
و حمايت از استعدادها نداريم. اتاق فكر در مورد عرصه بين الملل نداريم. بيزينس پلان 
در پروژه ها و جذب فاندينگ هاى دولتى نداريم. ما افراد بزرگى در عرصه سينما داريم كه 
هيچ كدام هم سياسى نيستند و نمى دانم چرا از آنها دعوت نمى كنند كه به ايران بيايند 
ــان را منتقل كنند. دوستانى دارم كه در اين حوزه فعال هستند و  و تجربيات خودش
اميدوارم روزى برگردند و به سينماى ايران كمك كنند. يكى از بزرگ ترين مشكلات ما 
به نظر من اين است كه خيلى كارمندى جلو مى روند، يعنى كند، محافظه كار، خنثى و 
روزمره و از اول هم اين محافظه كارى در توليدات و عرضه هميشه لحاظ شده است. چه 
در زمينه فيلمنامه هايى كه تصويب مى شد و چه در زمينه فعاليت هاى بين المللى. اين 
كارمندى بودن باعث شده كه سينماى ما جلو نرود و خلاقيت در سيستم مديريتى ايران 
كه بايد سيستماتيك باشد وجود ندارد. اميدوارم روزى كسانى كه به سينما ربطى ندارند 
خودشان را از سينما دور كنند. چون با اين وضعيت سينماى ايران مغفول مانده است. 
به نظرم بهترين فيلم هاى ما در دهه هاى 40و50 ساخته شده اند و هيچ گاه هم مرور 
نكرديم كه چرا الان نمى توانيم فيلم هاى خوبى بسازيم. فقط سانسور مشكل سينماى 
ما نيست. الان ذات سينما و كيفيت و مباحث آكادميك در سينما معيار نيست. فضا، 
فضاى تعريف و تمجيد از دوستان همديگر و نمايشگرى شده است. چند مثال در مورد 
ــويق توليدكننده ها  ــگاه  و صنعت عرض كنم. در اروپا و آمريكا طرحى براى تش دانش
ــتوار  ــت خصوصا در آمريكا كه بر پايه ماليات ها اس ــر مالياتى اس وجود دارد و آن كس
ــت، به ازاى استفاده از هر كارآموز فارغ التحصيل  دانشگاه ها اين ميزان تا 10 درصد  اس
كاهش پيدا مى كند و در واقع يك گزينه تشويقى براى توليدكننده هاست و خيلى هم 
ــت. يعنى هم كارورز مى خواهد در توليدات سينمايى فعال باشد و هم  جواب داده اس
آنها مى خواهند كه ماليات كمترى بپردازند. اين امر در همه جاى دنيا در حال استفاده 
است. حتى گاهى اوقات دانشگاه هاى خودشان حمايت هايى را انجام مى دهند و اساتيد 
درخشانى از سينما مانند اسپيلبرگ و لوكاس تدريس مى كنند. يا در حوزه سنديكاها 
ــتقل هيات مديره خودشان را دارند و فستيوال سالانه به صورت  هر كدام به صورت مس
مستقل، نشريه، مدرسه تخصصى، بيمه هاى بيكارى و قوانين حمايتى براى اعضايشان 
همچون عدم اجازه به توليدكننده هاى سينمايى جهت استفاده از افراد غيرسنديكا. مثل 
انجمن فيلمبرداران، فيلمنامه نويسان، بازيگران، تهيه كنندگان، كارگردانان كه اسكار و 
گلدن گلوب با نفوذ و حمايت آن دو سنديكا اتفاق مى افتد. در همه جاى دنيا فسيتوال ها 
را تهيه كنندگان راه مى اندازند كه فيلم هاى خودشان را معرفى كنند كه بتوانند فروش 

خوبى داشته باشند و بازار برايشان معيار است. 

 اما ما قوانين تجارت را بلد نيستيم.  �
ما نه فقط به تبليغات كه حتى به توليد فيلمى با مخاطب جهانى فكر نمى كنيم و 
به مخاطب شناسى حتى در كشورخودمان هم اهميت نمى دهيم، به مسايلى همچون 
اقتصاد خرد و كلان سينما، به جامعه شناسى بافت هاى اجتماعى، مساله جمعيت شناسى 
و فرهنگ مصرفى طبقات اجتماعى، سرانه سالانه درآمد خانوار و اقتصاد عمومى كشور، 
تورم موجود در جامعه، وجود رقباى جدى همچون ماهواره، اينترنت و... خيلى موارد 
ــود. ديگر اينكه  ديگر كه معمولا رصد يا ترتيب اثر داده يا در تصميم ها لحاظ نمى ش
به طور مثال در آمريكا هر شهر براى خودش چند فستيوال مخصوص به خودش دارد. 
الان مى بينم هر اتفاقى كه در اين فستيوال ها مى افتد سريع در روزنامه ها چاپ مى شود، 
ــنواره و اعتبار آن. در حالى كه بسيارى از اين فستيوال ها  غافل از ميزان كيفيت جش
محله اى ، دانشگاهى يا انجمنى هستند، مثلا شهردار يك محله تصميم مى گيرد كه يك 
فستيوال تشكيل داده و از هنر در اين منطقه يا ايالت حمايت كند، ولى پس از چند 
دوره آن را بين المللى مى كند و ما هم به سرعت در آنها شركت و ريفرنس ارايه مى دهيم. 
بسيارى از آنها غيررقابتى است، اما هويتى مشخص و قابل دفاع دارد كه من هنوز اين 
را در جشنواره فجر خودمان نديده ام. پخش كننده هاى كوچك آمريكايى اغلب آثارشان 

را در تمام فستيوال هاى محلى شركت مى دهند.  
 چه تعداد فستيوال مستقل معتبر در دنيا داريم؟  �

ــينماى تجارى و مستقل و  ــتيوال مهم در حوزه س به نظر من 20 الى 30 فس
مستند در دنيا وجود دارد كه اعتبار يا بازارفيلم دارند، يا قدمت، يا هويت مستقل يا 
فاندينگ يا گرنت مى دهند. جشنواره كن، ونيز و برلين سه فستيوال اصلى هستند. 
ــاندنس و ترايبيكا هستند وهمين طور تسالونيكى،  جشنواره هاى مهم مستقل س

ــتين، روتردام، پوسان، لوكارنو، كارلووى وارى، توكيو، و... . اغلب اينها در  سن سباس
ــان بازار دارند. بازار باعث مى شود كه شما بتوانيد فيلم تان را بفروشيد.  كنار خودش
فستيوال رفتن اگر به پول تبديل نشود، هيچ امتيازى ندارد. چون الان ديگر جايزه 
ــان خوب نيست و نهايتا چهارروز هتل و شايد  نقدى هم نمى دهند چون شرايطش
ــركت در فستيوال  پول هواپيما را تقبل مى كنند. در كانادا و آمريكا از همه براى ش
پول دريافت مى كنند. فستيوال سپاس و فيلم تهران را اگر مرور كنيم افرادى مانند 
ويليام وايلر، آلن رنه و آنتونيونى به عنوان هيات داورى مى آمدند. پازولونى قسمتى 
از فيلم هزارويك شب را در اصفهان ساخت. الان از هند، پاكستان، عراق و تركيه از 
اروپا هم لهستان و چك شركت مى كنند. افتخار هم مى كنيم درحالى كه در همين 
ــتاره هاى هاليوودى دعوت مى شود. امسال در فستيوال فيلم  ــتيوال دوبى از س فس
چين آقاى تارانتينو و دى كاپريو شركت كرده بودند. البته به اينها پول هم پرداخت 
مى كنند چون اسپانسر مى خواهد كه مثلا فلان هنرپيشه در كنار لوگويش بايستد 
و عكس بگيرد. بعد هم همه تعجب كردند كه چرا فيلم «آرگو» جايزه گرفت يا اينكه 
چرا همسر رييس جمهور اين جايزه را به  كارگردان داد. همه فكر مى كنند چون اين 
فيلم ضدايرانى است جايزه گرفته. اما تمام سياسيون در تلاش هستند با ايران روابط 
ــنه برقرار كنند. هيچ گاه متوجه نشدم كه اين توهم توطئه را چرا اينطور نگاه  حس
مى كنند. نمى دانند جورج كلونى تهيه كننده و بن افلك كارگردان فيلم است. در واقع 
اسكار را اعضاى سنديكاى تهيه كنندگان مى چرخانند؛ اعضاى آكادمى اى كه براى 
كانديداتورى جايزه مى دهند. در روزنامه هاى مختلف مطالبى مطرح مى شود مبنى 
ــط همسر رييس جمهور تقدير و  بر اينكه اين فيلم به دليل ضدايرانى بودنش توس
حمايت شده است.  در حالى كه اينها متوجه نيستند وزارت خارجه آمريكا و اتحاديه 
اروپا در تلاش هستند كه با ايران روابط خوبى داشته باشند. اما چون رييس جمهور 
آمريكا اين جايزه را داد به نظرشان در تاييد ضدايرانى بودن فيلم است. در حالى كه 
تهيه كننده و كارگردان فيلم دو سوپراستار هستند و اعضايى كه براى نامزدشدن فيلم 
ــانى هستند كه نامزد و برنده اسكار شده اند، مثلا اصغر فرهادى  راى مى دهند، كس
هر جايى كه باشد او را پيدا مى كنند و فيلم هايى را كه مى خواهند ديده شود و به 
ــت به دست او مى رسانند كه بتواند راى دهد  نظرشان راى ايشان كمك كننده اس
ــلو نامزد و اصغر  ــد. خانم آغداش و فرقى نمى كند كه اين فيلم متعلق به كجا باش
فرهادى برنده، مهياد طوسى در حوزه انيميشن، كامى عسگر در حوزه صدا كانديدا 
و نامزد اسكار شدند. چون همان طور كه مى دانيد در كست فيلم مل گيبسون چند 
ايرانى حضور دارند؛ از جمله فرهاد صفى نيا سناريست، كامى عسگر تدوينگر صدا 
ــون. امير مكرى و داريوش خنجى  ــيح مل گيبس در فيلم آخرالزمان و مصايب مس
ــن نراقى و... . بزرگان ديگر كه بايد از  ــردارى، باب يارى، مارك امين، بهم در فيلمب

ظرفيت ها و تجاربشان بهره برد.      
 ما هم در ايران آقاى بهمن فرمان آرا را داريم كه خيلى به او توجه نشده است.  �

بله، ايشان در كانادا خيلى سابقه دارد و در اين حوزه تجربه بسيارى دارد كه از او 
استفاده نشده است. مثال ديگر آقاى كيارستمى است كه تجربيات فراوانى در حضور و 

داورى در فستيوال ها داشته اند.  
 به طور مثال دولت آمريكا مى تواند مستقيما در دادن جوايز دخالت كند؟  �

خير. در گلدن گلوب بيل كلينتون فيلم لينكلن را معرفى مى كند چرا در آن صورت 
ــت؟ آقاى ريگان يك هنرپيشه بود كه به سمت رييس جمهورى رسيد.  سياسى نيس
آرنولد شوارتزينگر هم هنرپيشه بود و فرماندار كاليفرنيا شد. در آمريكا تجارت در هر 
حوزه اى حرف اول را مى زند. فيلم هاى ميجر و تجارى توسط يكسرى سينماها اكران 
مى شود. ما در قبل از انقلاب سينماهاى مخصوص فيلم هاى مختلف داشتيم. فيلم هايى 
كه اسپايك لى، آلتمن لينچ، جارموش، تارانتينو و... مى سازند در سينماهايى نمايش 
داده مى شوند كه شامل 12 سالن است و در يكى از سالن ها اين فيلم ها نمايش داده 
مى شود تقريبا يك به 10 تعداد سالن هاست، حتى فيلم هاى وودى آلن. يعنى اگر آن 
پنج هزار سينما مى گيرد، اين 500 يا هزار سينما را در آمريكاى شمالى يا كانادا مى گيرد. 
آنجا هم فيلم هاى هنرى وضعيت مشخصى دارند و كمك هايى كه به اين نوع فيلم ها 
مى شود مشخص است، اما اينجا هيچ كدام از اين قواعد وجود ندارد. يعنى فيلم هنرى 
ــخص نيست از كجا بايد كمك بگيرد و اگر ساخته شد تكليفش  و غيرتجارى ما مش
چيست. الان نهادهاى سينمايى ما كلى فيلم در آرشيوشان دارند كه نمى شود با آنها 
كارى كرد. از آقاى طباطبايى خواهش كردم اگر قرار است از اين به بعد براى فيلمى 
هزينه كند بداند كه در آخر قرار است به كجا برسد. نه اينكه فيلم سر رفاقت و آشنايى 
ــفاف و منبع اطلاعاتى نداريم، چه در حوزه  ــود. متاسفانه چون ما سند ش ساخته ش
سوبسيدها و حمايت هاى دولتى چه در حوزه سانسور، چون در هر دو تبصره مى گذارند 
و اين ماجرا را بد مى كند. اينكه بگويند به همه سينماگرها اگر بخواهند فيلم بسازند 
 CNC اين مبلغ بودجه براى كمك اختصاص داده مى شود و تهيه كننده مى داند مثل

فرانسه مبلغ مشخصى را به عنوان كمك دريافت خواهد كرد. 
سينماى تجارى ما به شدت سنتى و همچون بازار حجره اى است. يعنى شما مثل 
بازار بايد از پادويى كار را شروع كنيد تا به استاد شدن برسيد و هيچ بعد آكادميك ندارد. 
در دانشگاه هايمان هم مدرسه توليد و پخش نداريم. يك واحد درسى در اين حوزه در 

مقطع فوق ليسانس نداريم. 
 در حال حاضر چه برنامه اى در دست داريد؟  �

طى دوسال اخير به غير از پيگيرى فيلم براى اكران و بى نتيجه ماندن آنها و عدم 
ــوى ارشاد، در تلاش براى راه اندازى سينماتك هايى جهت  دريافت مجوز نمايش از س
ــال و  ــتقل در Art spaces &Houses arts طى طول س ــتمر آثار مس اكران مس
ــتيوال فيلم هاى مستقل كه از نقاط مغفول مانده سينماى ماست،  برگزارى اولين فس

هستيم. 
در پايان اميدوارم تفكر آكادميك و مستقل جايگزين سيستم سنتى و دولتى در 
سينماى ما شود و به سمت جهانى شدن استانداردهاى نظام توليد و عرضه پيش برويم 

و از چهره ها و صداهاى جديد استقبال و آنها را حمايت كنيم. 
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ما در ايران سنديكا به صورت استاندارد و مستقل نداريم.
تعريف و جايگاهى براى رابطه  اى بين دانشگاه و صنعت وجود 

ندارد. متاسفانه در سينماى ايران آكادمى نداريم
كه بزرگان سينما فيلم هاى برتر را انتخاب كنند 

و تعريفى استاندارد و شفاف براى كشف و حمايت از 
استعدادها نداريم. اتاق فكر در مورد عرصه بين الملل نيز نداريم

 سيدمحمدرضا فهميزى


